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مربیــان و کمیته‌ی ملــی المپیک، همه 
می‌خواســتند ایــن اتفــاق بیفتــد و الان 
مقصــر  به‌عنــوان  را  کســی  نمی‌شــود 
کــرد. جنجال‌هــای آن موقــع  معرفــی 
بهانه بود، چون می‌خواستند مرا بزنند. 
جالــب اینکــه خبرنگارهایــی کــه بــرای 
کشــتی نبودند، جنجال درست کردند و 

الان از من حلالیت می‌خواهند.« 
شاید ســوال مهم این باشــد که دبیر 
بــرای  وقتــی می‌دانســت گرفتــن طــا 
او شــاید ممکــن نباشــد، چرا اصــرار به 
رفتــن داشــت: »دربــاره‌ی المپیک آتن 
خیلــی صادقانــه بایــد بگویــم کــه مــن 
بــرای المپیــک ســیدنی به‌خاطــر خــدا 
رفتــم و از خدا خواســتم و طلا شــد، اما 
بــرای المپیــک آتــن رفتــم کــه دومین 
طــا را بگیــرم امــا نشــد؛ کار بــرای خدا 
نباشد همین است. المپیک اول از خدا 
خواستم که دست‌ام را بگیرد که گرفت، 
اما در المپیک آتن همه‌‌ی فکرم طلای 
دوم بود که نشــد. بعد هم که برگشتم، 

در 26 سالگی رفتم دنبال زندگی‌ام.« 

حسرت طلای آتن را نمی‌‌خورم 
المپیــک  در  طــا  مــدال  گرفتــن 
چــرا بــرای برخــی از قهرمان‌هــا اتفــاق 
نمی‌افتــد؟ علیرضــا دبیــر می‌گویــد یــا 
بایــد ندانــی یــا بایــد خیلی بدانــی تا به 
ســالگی   22« برســی:  المپیــک  طــای 
پختــه بــودم؛ دو دوره‌ی جهانــی رفتــه 
بیســت  مــدال داشــتم. در  و دو  بــودم 
ســالگی قهرمــان جهــان بــودم. بــرای 
المپیــک یا بایــد خیلی پختــه بود؛ مثل 
کــه  لنــدن،   2012 در  ســوریان  حمیــد 
بفهمیــد و به مدال طلا برســید، یا باید 
مثــل حســن یزدانی 2016 آنقــدر جوان 
باشــید کــه متوجه جــو المپیک باشــید. 
حــد وســط در المپیــک بازنــده اســت. 
در المپیــک ســیدنی، حســین رضازاده 
متوجه جو المپیک نبود و نمی‌دانســت 
چه مدال مهمی گرفته اســت. بسیاری 
از قهرمانــان جهــان، مدال‌های جهانی 
گرفتنــد، اما مــدال المپیک فــرق دارد. 
بــا حســین رضــازاده و حســین توکلــی 
رفیقــم. بلافاصه بعــد از اینکه قهرمان 
نشــدید  متوجــه  شــما  گفتــم  شــدند،  
حســین  گرفتیــد.  مهمــی  مــدال  چــه 
رضــازاده در آتن، پخته شــده بــود و اگر 
ســومین  به‌حتــم  نمی‌شــد،  مصــدوم 
 مدال طــای المپیــک را در 2008 پکن 

می‌گرفت.«
تمــام  بــرای  المپیــک  دوم  طــای 
کشتی‌گیران ایران در تاریخ یک حسرت 
بــوده، امــا با وجــود ایــن علیرضــا دبیر 
می‌گوید: »حســرت مــدال طلای آتن را 
نمی‌خورم. چون باور دارم که یک برگ 
بــدون خواســت خدا نمی‌افتــد. همه‌ی 
اینها برای من نوشــته شده بود. دو سال 
قبــل از المپیــک بایــد کارم را درســت 
می‌کــردم. ولــی این دلیل نمی‌شــود که 
مــن بهتــر و بیشــتر کار نمی‌کــردم. دو 
ســال قبل از المپیک، به مشکل خورده 
بــودم. بایــد جراحــی می‌کــردم، یــا در 
برخــی از مســابقات نمی‌رفتــم، یــا در 
انجام بعضی از تمرین‌ها بیشــتر دقت 
را  وزن‌ام  نبایــد  هــم  شــاید  می‌کــردم، 

تغییر می‌دادم.« 

خــوب بخورنــد، بهتریــن امکانــات را 
داشــته باشــند و بهترین تیم‌های دنیا 
بــه اینجــا بیاینــد. بایــد کار فرهنگــی و 
اقتصادی انجام داد. وقتی کشــتی‌گیر 
تمریــن ســخت را انجــام داد، باید به 
لحــاظ معنــوی از جایی تغذیه شــود. 
اگر مســائل معنوی را انجــام ندهیم، 

دچار مشکل می‌شود.«  

طلای سیدنی را از خدا گرفتم 
رییــس  از  المپیکــی  برنامــه‌ی 
قهرمــان  خــودش  کــه  فدراســیونی 
را  ســوال  ایــن  حــالا  اســت،  المپیــک 
بــه وجــود مــی‌آورد که خــودش مدال 
المپیــک را چگونــه بــه دســت آورد؟ 
دبیر، مدال طلای المپیک ســیدنی را 
هدیه‌ی خدا می‌داند: »در سیدنی، 22 
ســاله بودم. اوضاع خوبی نداشــتم. با 
شکم پاره به سیدنی رفتم. دوماه‌ونیم 
قبــل از المپیــک ســیدنی شــکم‌ام را 
عمــل کــردم. عمل ســختی هــم بود. 
یک توری داخل شــکم‌ام کار گذاشتند 
که اســم‌اش مِش بــود. جوش‌نخورده 
ده  می‌کــرد.  اذیــت  خیلــی  و  بــود 
کیلوگــرم هم بایــد وزن کــم می‌کردم 
تــا برســم روی وزن 58 کیلوگــرم، کــه 
خیلــی اذیت‌کننــده بــود. ولــی از خدا 
خواســتم کمــک کنــد تــا پرچــم را بالا 
ببرم. این اتفاق هم افتاد. قبل از من، 
کسی پرچم نمی‌چرخاند، از همان‌جا 
هــم باب شــد. بعــد از ســیدنی بود که 

همه‌ی قهرمانان پرچم گرفتند.«  
بعــد از بازگشــت دبیــر از المپیــک 
سیدنی به‌عنوان قهرمان، این توقع به 
وجود آمد کــه او حالا باید دومین طلا 
را هــم بگیرد؛ اتفاقی که تا همین حالا 
هم بــرای هیچ کشــتی‌گیری در تاریخ 
رخ نداده است. اما المپیک آتن برای 
علیرضا دبیر بسیار سخت و پرحاشیه 
شــد. او با شــکم پــاره به ســیدنی رفته 
بــود و این‌بار با کتفی پــاره راهی 2004 
آتن شد:  المپیک آتن هم با کتف پاره 
رفتم. قبــل از رفتن به المپیک هم به 
همــه گفتم وضعیت این اســت و اول 
نمی‌شوم، چون حریف خوبی داشتم. 
دســت‌‌ام را همین الان هم بلند کنم، 
کتف راســت‌ام بالا نمــی‌رود. هفت تا 
پیــچ و مهره کار گذاشــتند که هنوز هم 

هست.« 

آتن را برای خودم رفتم، شکســت 
خوردم

رفتــن بــه آتــن بــا آن وضعیتــی کــه 
قابــل  نتیجــه‌ای  شــاید  داشــت،  دبیــر 
پیش‌بینــی داشــت، امــا بــا وجــود قابل 
پیش‌بینــی بــودن، از دبیر خیلــی انتقاد 
شــد. موضوعی تکــراری در مورد برخی 
دیگــر از قهرما‌ن‌هــا، کــه با وجــود اینکه 
مشــخص بود شرایط کسب مدال  برای 
آنهــا فراهم نیســت، امــا با این‌حــال از 
آنها انتقاد شــد »گذشــته‌ها گذشته ولی 
همیشــه همیــن بــوده اســت. بــا موحد 
را  کار  همیــن  هــم  ســوریان  حمیــد  و 
کردند. هفت،هشــت سال می‌خواستند 
مــن را بزننــد، امــا نمی‌شــد و بــه لطف 
خــدا نتیجــه می‌گرفتــم. دیــدگاه همــه 
هــم همیــن بــود که مــن بــروم. خودم، 

گرفته است؟ از توجه ویژه به قهرمانان 
المپیــک و همچنیــن راه‌انــدازی ســند 
راهبردی کشتی گفت: »در سند توسعه 
که خــدا توفیق داد و تهیــه کردیم، نگاه 
کشــتی را المپیکــی دیدیــم. در همیــن 
سالن که در حال بازسازی است، عکس 
قهرمانــان المپیک را بزرگ کار کردیم، 
اما تصویر دارندگان مدال نقره و برنز را 
کوچک کردیم تا در ســاختار کشتی این 
را نشــان بدهیــم کــه طــای المپیک با 
نقره و برنز قابل قیاس نیســت. باید به 
نســل‌های بعد نشان دهیم که المپیک 

مهم است.« 
هــر  از  مهم‌تــر  المپیــک،  مــدال 
موفقیتــی در ســایر رقابت‌هاســت؛ این 
ورزش  اداره‌ی  بــه  دبیــر  مهــم  نــگاه 
اســت: »یــک دلیــل دیگــر کــه اعتقــاد 
دارم المپیــک از جــام جهانــی بزرگ‌تر 
اســت، بــه تیم‌هــای برتــر ایــن بازی‌هــا 
برمی‌گردد. ســه کشــور برتر دنیــا یعنی 
چیــن، آمریــکا و روســیه، در بازی‌هــای 
المپیک همیشــه برتر هستند. تابه‌حال 
کســی به ایــن نکته توجــه کرده بــود که 
این ســه کشــور در جــام مطــرح جهانی 
نیستند؟ همین نشان‌دهنده‌ی اهمیت 

بالای المپیک است.«  

پول همه‌چیز نیست
نگاه المپیکــی علیرضا دبیر باعث 
شد تا رییس فدراســیون کشتی برخی 
از نتایــج را بــرای فریب مــردم بداند: 
نیســت.  المپیک‌محــور  مــا  »نــگاه 
حتــی خیلــی از روســای فدراســیون‌ها 
را  مــردم  و  مربیــان  و  ورزشــکاران  و 
گــول می‌زننــد. تــا زمانی‌کــه از عوض 
شــدن بترســند، همین اســت. همین 
کــه  کــردم  اعــام  بــه مربیــان‌ام  الان 
بــرای مــا قهرمانــی  در آســیا اهمیتی 
ندارد. نگران چه هســتند؟ انتقادات و 
برکناری احتمالــی؟ درنهایت من زیر 
ســوال مــی‌روم، خب بــروم. چهار روز 
کار کنم، بهتر از این است که پنج سال 
بمانــم و مــردم را فریــب بدهــم. چرا 
آمریــکا، چین و روســیه المپیک‌محور 
باشــند و مــا نباشــیم؟ البتــه بــه ایــن 
نکته باید تاکید کنم که کشــورهایی در 
ورزش موفق هســتند که اقتصاد قوی 

دارند.« 
اصــرار دبیــر بــه اهمیــت المپیــک 
در  برتــر  کشــورهای  از  زدن  مثــال  و 
ایــن  راه،  ایــن  در  اقتصــاد  عرصــه‌ی 
نــگاه را بــه وجــود مــی‌آورد کــه پــول 
نقــش مهمــی دارد، امــا پــول مهم‌تر 
اســت یــا برنامــه؟ دبیــر در پاســخ بــه 
ایــن ســوال می‌گویــد: »همه‌چیــز پول 
نیســت؛ بلکه مهم برنامه است. شما 
اگــر برنامه‌محــور باشــید، به‌حتم پول 
هممی‌آیــد. مــا قبــل از پــول، مشــکل 
برنامــه داریــم. شــما ســند توســعه‌ی 
کشتی را بخوانید؛ آن را المپیک‌محور 
نوشــتیم. البته این‌طور هم نیســت که 
فقــط بُعــد فنی را دیــده باشــیم. باید 
در  و  عمــران  اقتصــاد،  فرهنــگ،  در 
زیرســاخت کار کرد. باید در هشت الی 
نــه حــوزه، همزمــان کار را پیــش برد. 
وقتــی المپیک‌محــور کار کنیــم، بایــد 
بچه‌هــا جــای خــوب بخوابنــد، غذای 

را خیلــی بــالا ببــرم، امــا مــن همیشــه 
المپیک را قله‌ی هر موفقیتی می‌دانم. 
به طور کلی نگاه همه‌ی مســئولان، چه 
مسئولان سیاســی، چه مسئولان وزارت 
ورزش، چــه مســئولان فدراســیون، چه 
مســئولان هیات‌های ورزشی و مربیان و 
ورزشــکاران، باید المپیکی باشد. تا این 
دید درســت نشــود، همین هســتیم که 
الان می‌بینیــد. بایــد بفهمند که جایگاه 
المپیــک کجاســت. اینطــور نباشــد کــه 
تــا والبیبــال یا کشــتی در آســیا قهرمان 
شدند، بیایند شــلوغ کنند؛ قهرمانی در 

آسیا شلوغ کردن ندارد.« 
علیرضــا دبیــر معتقــد اســت بــرای 
المپیــک،  در  موفقیــت  بــه  رســیدن 
هرگــز نبایــد از قهرمانــی در آســیا ابــراز 
خوشــحالی کرد: »کســی کــه می‌خواهد 
هیچوقــت  باشــد،  المپیــک  قهرمــان 
خوشــحال  آســیا  در  مقــام  کســب  از 
نمی‌شــود. متاســفانه برخی از رشــته‌ها 
نمایــش اجــرا می‌کننــد. جــام جهانــی 
اهمیتــی  کــه  می‌زنــم  مثــال  را  کشــتی 
ندارد. رویدادی درجه چهار که نتیجه‌ی 
مســابقات  نــدارد.  اهمیتــی  هیــچ  آن 
قهرمانی جهان مهم است، اما همیشه 
جــام جهانی را مهم نشــان دادند. پنج 
بــار قهرمــان جام جهانی شــدیم، خب 
چه اتفاقی افتاد؟ شــاید برای آنها مهم 
باشــد اما اگــر با همین تفکر نــگاه کنند، 
دیگــر نمی‌توانند در المپیــک کار کنند. 
اگر دیــد، المپیکی شــود، دیگر کســی با 

قهرمانی آسیا ارضا نمی‌شود.« 

در  قدرتمند  کشــورهای  درخشش 
المپیک

او در پاســخ بــه اینکــه کشــتی بــرای 
المپیک‌محور بودن در دوره‌ی مدیریت 
علیرضــا دبیــر، چــه روشــی را در پیــش 


